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صفحه ۷
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ 
۹ ذی الحجه ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۶۰۳

پیامبران در انذارهای خویش به شــیوایی و رسایی و شیرینی و نرمی 
هشــدارها و بیم های لازم را می دادندو هرگز در لفافه و اشــاره انذار 
نمی دادند، بلکه در این کار صراحت داشتند. این انذارها با تندخویی و 
بدخلقی همراه نبوده اســت، بلکه با نرمی و دوری از خشونت کلامی و 

رفتاری، انذارهای الهی را به گوش مردمان می رساندند.

پرسش و پاسخ

روز قربانی و آمرزش و دعا
امام علی)ع( فرمود: شنیدم رسول خدا)ص( روز عید قربان، خطبه می خواند 
و می فرمود: امروز روز »ثج« و »عج« اســت. »ثج« خون قربانی ها اســت که 
می ریزید. پس نیت هر کس صادق باشــد، اولین قطره خون قربانی او کفاره 
همه گناهان او است و »عج« دعا است. پس به درگاه خداونددعا کنید. قسم 
به آنکه جان محمد)ص( در دست او است از اینجا هیچ کس برنمی گردد، مگر 
اینکه آمرزیده شود، جز کسی که گناه کبیره انجام داده و بر آن اصرار ورزد و 

در دل خود، تصمیم بر ترک آن ندارد.)1(
____________

1- دعائم الاسلام، ج 1، ص 184

عید قربان مصداق پیروزی 
در توحید عملی است

ما واقعا نمی خواستیم تو بچه ات را بکشی. ما می خواستیم ببینیم 
تو واقعا تا این حد حاضر هســتی فرزندت را در راه خدا قربانی کنی؟ 
فرزندت هم تا این مقدار تســلیم امر خدا هست؟ ما از بندگان این را 
می خواهیم. ما از بندگان تسلیم در راه حق را می خواهیم، شما امتحان 
خودتان را )خوب( دادید. »قد صدقت الرؤیا«... بنابراین یک رکن عید 
قربان که ما مســلمین باید آن را عید بگیریم برای این است که یک 
یادگار و خاطره بزرگی از توحید دارد که نه تنها توحید فکری اســت، 

بلکه توحید عملی است.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، ج 25، ص 117

لزوم اطعام مستمندان
قال النبی)ص(: »انما جعل الله الاضحی لشبع مساکینکم من اللحم 

فاطعموهم«.
پیامبــر اکرم)ص( فرمود: خداوند عید قربان را )بدین منظور( قرار داد تا 
مستمندان از گوشت آن سیر شوند، پس از گوشت قربانی به ایشان بخورانید.)1(

____________
1- ثواب الاعمال، ص 59

فلسفه عید قربان
پرسش:

چرا عید قربان یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است که هرساله 
در سراسر جهان مسلمانان این روز را جشن می گیرند و در مراسم 
حج حاجیان واجب است که قبل از به پایان رساندن مناسک حج 

گوسفندی را قربانی کنند؟
پاسخ:

مفهوم عید قربان
عید قربان که به زبان عربی »عید الاضحی« نامیده می شــود یکی از 
اعیاد بزرگ مسلمانان است که مصادف با دهم ذی الحجه می باشد. اضحی 
جمع ماده ضحی به معنی ارتفاع روز و امتداد نور آفتاب است و زمانی که 
خورشــید بالا می آید )پیش از ظهر( آن موقع را ضحی گویند و حاجیان 
موقــع بالا آمدن آفتاب قربانی می کنند، همچنین ضحی به معنی قربانی 

نیز آمده است.
آزمایش حضرت ابراهیم)ع(

عیــد قربان یادآور اخلاص و بندگی حضــرت ابراهیم در برابر فرمان 
پروردگار خویش است. آنجا که دستور حق برای ذبح اسماعیل صادر شد و 
ابراهیم)ع( آن بنده فرمانبردار و مطیع خداوند آماده اجرای این فرمان شد و 
اسماعیل)ع( را به قربانگاه برد و کارد بر حلقومش نهاد، ناگهان ندایی رسید 
که ای ابراهیم)ع( از عهده این آزمون الهی سربلند بیرون آمدی، دست نگهدار 
که اخلاص و فرمانبرداری خویش را به درستی اثبات کردی، و به جای فرزند 
خویش گوسفندی را باید ذبح کنی که قرآن هم می فرماید: ما ذبح عظیمی 

را فدای او کردیم. »و فدیناه بذبح عظیم«)تفسیر نمونه، ج19، ص116(
بسیاری از مفسران »یوم الحج الاکبر« را به معنای روز عید قربان تفسیر 
کرده اند، که مهم ترین روز در ایام حج اســت. عیدی که انسان ها در سایه 
عبودیت و بندگی، نغمه اطاعت از فرمان خدا را سر می دهند، ولذا فرمان 
خدای متعال مبنی بر ذبح و قربانی در روز عید قربان در سرزمین منا به 

نوبه خود متضمن ذبح نفس و اهتمام به تقوا را به همراه دارد.
فلسفه عید قربان

1- روز ذبح نفس با تیغ تقوا
عید قربان روز ذبح نفس با تیغ تقوا است. ذبح کردن حیوان به علامت 
ذبح جنبه حیوانی انسان است، بدین ترتیب انسان باید برای رسیدن به کمال، 
با الهام از ایمان و تقوای حضرت ابراهیم)ع( در قربانی کردن نفس و امیال 
دنیوی و غیرخدایی تلاش کند و در انجام اعمال خالص به درگاه خداوند 
کوشا باشد. قربانی کردن رمز فداکاری، ازخودگذشتگی و حد نهایی تسلیم 
در برابر خداوند اســت. یعنی همان طور که خون قربانی را در راه خداوند 
می ریزیم برای دفاع از حریم دین و اجرای فرامین الهی حاضریم بدون چون 

و چرا از جان خویش هم بگذریم.
2- تبلور تعظیم اسلام در کنگره حج

ما مســلمانان همان گونه که در ماه مبارک رمضان روزه می گیریم و 
بندگــی خدا را انجــام داده و از گناهان خود توبه می کنیم و در پایان ماه 
نیز این توفیق الهی را با افتخار جشن و عید می گیریم، زوار خانه خدا نیز 
مناسک حج را به جا می آورند و بعد از پایان مراسم نیز عید قربانی کردن 
هواهای نفسانی و تسلیم محض خدا بودن را می گیرند، که در کنگره حج 

باعث عظمت جهان اسلام است.
3- نماد فداکاری و قهرمان توحید

یکی از اســرار قربانی کردن در این روز، زنده کردن خاطره فداکاری 
بزرگ مرد الهی و قهرمان توحید حضرت ابراهیم)ع( می باشــد. لذا زائران 
خانه خدا با ذبح گوســفند در سرزمین منا خاطره اخلاص و قدرت ایمان 
و فداکاری او را در دل ها زنده می سازند و از این رهگذر به یکدیگر درس 
فداکاری و جانبازی می آموزند و گویا عملا چنین می گویند که مرد خدا 

کسی است که در راه خدا از همه چیزش بگذرد.
4- عید اطاعت و تسلیم و رضا به اوامر الهی

در این روز مبارک مســلمانان با تأسی به حضرت ابراهیم)ع( الگوی 
اطاعت، بندگی و تســلیم محض بودن در برابر خدا را از آن حضرت الهام 

می گیرند.
5- عید رهایی از تعلقات نفسانی

در ایــن روز حضرت ابراهیم پاره تن خــود یعنی جوان برومندش را 
برای اجــرای فرمان الهی به مذبح می برد تا کمــال انقطاع خودش را از 
تعلقات دنیوی و نفسانی به اثبات برساند، و خداوند با صراحت موفقیت و 
ســربلندی ابراهیم)ع( را در این آزمون سخت اعلام می دارد: »قد صدقت 

الرؤیا« )صافات-105(
6- عید محفل پاداش به بندگان مخلص و باایمان
7- ذبح عظیم پاداش پیروزی حضرت ابراهیم)ع(

8- روز دستگیری از فقرا و مستمندان
در این روز گوشــت های قربانی برای فقرا و مستمندان را باید به نحو 
صحیح و عادلانه توزیع کنند. و دستورات صریح حاکی از این است که ذبح 
و قربانی کردن علاوه بر فواید معنی آن، باید به مصرف صحیح و منطفی 
برسد و فقیران و مستمندان از آن بهره مند شوند. »واطعموا البائس الفقیر« 

و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید.)حج-28(

بیم دادن خداوند نسبت به خطر قریب قطعی 
یا احتمالی، چیزی جز از سر محبت و لطف  و 
علاقه و احسان نیست؛ زیرا اگر خیر دیگری را 
نخواهد، هرگز انذار و هشدار و بیم نمی داد. از 
همین رو، حتی انذار و هشدار به دشمنان قبل 
از هر گونه عملیــات ایذائی چیزی جز از روی 
دلسوزی و شفقت نیست؛ بر همین اساس حتی 
به کافران و دشمنان از عذاب دنیوی و اخروی 
بیم می دهد و از آنان می خواهد برای رهایی خود 

از عذاب از برخی از امور پرهیز کنند. 
در  »التیماتوم«  انگلیســی  واژه  شــاید 
اصطلاحات سیاســی – نظامی گوشه ای از این 
حقیقت را بیان کند، اما از نظر معنایی و بلاغت 

و رسایی ،در حدّ و اندازه واژه انذار نیست.
از نگاه آموزه های قرآنی، انذار کارکردهای 
مفید و ســازنده ای دارد. بنابراین فهم حقایق 
قرآنی آن می توانــد مفهوم رحمانیت الهی را 
به روشنی تبیین کند. بر همین اساس نویسنده 
برخی از ابعاد مفهوم انذار را تبیین کرده است.

***
حقیقت انذار در مفهوم قرآنی

یکی از اصطلاحات قرآنی که بسیار پرتکرار در کنار 
بشارت است، واژه انذار است. این واژه از ریشه »نذر« 
به معنای نوعی تخویف و ترساندن است، اما به دلیل 
سه ویژگی که از آیات قرآن به دست می آید، انذار با 

ترساندن فرق دارد. 
تمایــز انذار در تخویف در مــوارد زیر خود گواه 
روشنی بر خاص بودن مفهوم انذار است: الف( انگیزه 
در انذار تنها محبت، علاقه و احســان نسبت به فرد 
انذار شــده اســت؛ ب( انذار همراه با بیان چیز مورد 
انذار است؛ یعنی همانند نصیحت ،مورد انذار و مصداق 
آن بیان می شــود و همانند موعظه یا تخویف نیست 
که کلی گویی باشــد؛ ج( انذار با سخن و کلام انجام 
می شود، اما ترساندن و تخویف می تواند بی هیچ محبت 
و احسان با فعل و انجام کارهایی انجام شود که طرف 
دیگر بترسد یا بگریزد یا کاری را ترک کند یا عملی 
را انجام دهد.)نگاه کنید: معجم الفروق اللغویه؛ ذیل 
واژه نذر؛ التحقیق، حسن مصطفوی، ذیل واژه( پس 
می توان گفت که انذار از سه جهت با تخویف متفاوت 
است و در سه مورد پیش گفته تخویف عمومیت دارد 

در حالی که انذار به یک معنا خاص است.
برخی انذار را گزارش و ابلاغی دانسته اند که همراه 
با ترساندن باشــد.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب 
اصفهانی، ذیل واژه؛ لســان العرب، ابن منظور، ذیل 
واژه نذر( البته چنان که گفته شد، مفهوم و اصطلاح 
قرآنی، کمی دقیق تر و با ملاحظه ویژگی های پیش 
گفته اســت؛ هر چند که این تعریف به یک معنا به 
همان تعریف اصطلاحی پیش گفته نزدیک اســت، 
ولی به ابعاد محبت و رحمت و علاقه و احسان توجه 
نشده است؛ پس اگر بخواهیم این تعریف را کامل کنیم 
باید گفت: انذار گزارش و ابلاغ زبانی و کلامی اســت 
که از روی احسان، محبت و رحمت با ذکر مصداق و 
مورد انذار، انذار شونده را می ترساند تا کاری را انجام 

دهد یا ترک کند.
از نگاه قرآن، همه پیامبران در مقام »انذار و تبشیر« 
باید پیام های الهی را به انسان ها برسانند و آنان را نسبت 
به بهشت ، بشارت و به دوزخ، انذار دهند تا در قیامت 
حسرت و افسوس نخورند که راهی برای بازگشت و 
جبران و اصلاح نیست.)نساء، آیات 164 و 165؛ فتح، 

آیه 8؛ فرقان، آیه 56؛ مریم، آیه 39(
فرشتگان الهی از سوی خدا مامور به ابلاغ انذارهای 
خدا به پیامبران و مردم هســتند؛ چنان که فرشــته 
وحی جبرئیل این ماموریت را داشته است.)نحل، آیه 
2؛ مرســلات، آیات 5 تا 7؛ فرقان، آیات 4 و 5( پس 
خدا از طرق گوناگون بر آن است تا مردم را نسبت به 
حقایقی انذار دهد و مردمان را به سوی حق و پرهیز 
از باطــل دعوت کند و راهنمایی نماید. پیامبران در 
انذارهای خویش به شــیوایی و رسایی و شیرینی و 
نرمی هشدارها و بیم های لازم را می دادند)مریم، آیه 
97( و هرگز در لفافه و اشاره انذار نمی دادند، بلکه در 
این کار صراحت داشــتند.)اعراف، آیه 184حج، آیه 
49( البتــه این انذارها با تندخویی و بدخلقی همراه 
نبوده است، بلکه با نرمی و دوری از خشونت کلامی و 
رفتاری، انذارهای الهی را به گوش مردمان می رساندند.

)طه، آیات 44 و 48( بنابراین، عالمان اسلامی نیز باید 
این شیوه را در انذارها در پیش گیرند.
فلسفه و اهداف انذار 

خــدای رحمان و رحیم در مقــام رحمانیت به 
انسان ها انذار و بیم می دهد؛ زیرا هدف از خلقت انسان 

انتخاب او به عنوان خلیفه الله است. 
بنابراین همه هدف الهی این اســت که انسان در 
مسیری گام بردارد که او را به چنین مقام و منزلتی 
برســاند. این همان مسیر عبودیت و صراط مستقیم 

ورت معاد  هدف و ضر
* هدف و ضرورت معاد چیست؟ هدف از کیفر الهي چیست؟ آیا براي 
تشفي است یا تنبیه مجرم و یا عبرت گرفتن دیگران؟ چرا در همین دنیا 

کیفر نمي بینند؟ 
دلایل ضرورت معاد

1. برهان حکمت: خدا حکیم اســت و حکیم کار بیهوده انجام نمي دهد و 
آفرینش انسان و جهان و بعد نابودي آن بدون رسیدگي به حساب بندگان خوب 
و بد موجب لغو و بیهوده بودن خلقت اوست، لکن خدا کار بیهوده نمي کند، لذا 
معادي در پیش اســت.)1( و قرآن نیز مي فرماید: »آیا گمان کردید شما را بیهوده 

آفریده ایم، و به سوی ما باز نمی گردید؟«)2( 

2. برهان عدالت: خدا عادل اســت و نیز عادل، ظالــم را بر مظلوم مقدم 
نمي دارد و مســلط نمي کند، بلکه از ظالم انتقــام مي گیرد. پس خدا نیز ظالم و 
مظلوم را یکسان نمي داند و ظالم را بر مظلوم مقدم و مسلط نمي کند و اگر معاد 
براي انســان نباشد، لا  زمه اش یکساني ظالم و مظلوم بلکه مقدم داشتن ظالم بر 
مظلوم اســت نزد خدا، ولي خدا منزه از آن اســت که ظالم و مظلوم در برابرش 
یکســان باشد. پس معاد لازم و ضروري اســت تا هر چه که مستحق است، جزا 
بیند)3( و خدا نیز مي فرماید:» آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟! شما 
را چه می شود؟! چگونه داوری می کنید؟! «)4( و نیز مي  فرماید:» یا مردمان با تقوا 

و خداترس را مانند فاسقان بدکار قرار می دهیم.«)5( 
انواع مجازات

 اســتاد مطهري)ره(کیفر و مجازات را به جهت ارتباطش با جرم، ســه نوع 
مي داند:

 1. مجازات قراردادي )تنبیه و عبرت(: رابطه بین جرم و مجازات، در این 
نوع کاملًا قراردادي اســت که بوسیله قانونگذاري الهي یا غیر الهي وضع گردیده 
اســت. فائده این نوع مجازات یکي این اســت که خود مجرم تنبیه مي شود که 
دیگر دســت به چنان جرمي نزند و دیگران نیز از مجازات او عبرت مي گیرند تا 
دست به جرم نیالایند. فائده دیگرش این است که در مواردي که ظلمي برکسي 

وارد شده، با مجازات ظالم، تشفّي خاطر پیدا مي کند.
این نوع از مجازات ها در جهان آخرت معقول نیست، زیرا در آنجا جلوگیري از 
جرم مطرح نیست، تا مجازات مجرم تنبیهي براي او باشد تا دوباره مرتکب جرم 
نشود، یا اینکه عبرتي باشد براي دیگران تا اینکه مبادا مانند او مرتکب جرم شوند 
و نیز، خدا ـ معاد الله ـ حّس انتقام جویي ندارد تا براي تشفّي و خالي کردن عقده 
دل انتقام بگیرد و از طرفي همه گناهان مربوط به حقوق مردم نیســت تا گفته 
شــود عذاب براي تشفّي خاطر ستم دیده ها است. به علاوه اینکه خیر و رحمت 

براي خود مظلومان نیز درآن روز سخت، بیشتر از انتقام، تشفّي خاطردارد.)6( 
2. مکافــات دنیوي: رابطه بین جرم و کیفــر در این نوع مجازات ها رابطه 
علي و معلولي است، یعني جرم علتّ است براي کیفر و کیفر نتیجه طبیعي و اثر 
ذاتي گناه اســت و قردادي نیست. ماننداینکه مرگ اثر و نتیجه و معلول طبیعي 
نوشیدن ســم، پرتاب شدن از کوه و... مي باشد. این نوع کیفرها را مکافات عمل 

یا اثر وضعي گناه مي نامند.)7( 
3. عذاب اخروي: »مجازات هاي جهان دیگر رابطه قوي تري با گناهان دارند؛ 
رابطه عمل و جزاء در آخرت نه مانند نوع اول، قراردادي است و نه مانند نوع دوم، 
از نوع رابطه علي و معلولی است. بلکه از آن هم یک درجه بالاتر است؛ در اینجا 
رابطه عینیت و اتحاّد، حکمفرما است؛ یعني آنچه که در آخرت به عنوان پاداش 
کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده مي شود، تجسم خود عمل آنهاست«)8( و به تعبیر 
شــیخ بهائي، اعمال صالح و اعتقادات حق به شکلي نوراني و زیبا ظاهر مي شوند 
که موجب کمال شادي صاحبش مي گردند و اعمال بد و اعتقادات باطل به شکلي 

ظلماني و زشت هستند که موجب نهایت اندوه و آزار )صاحبش( مي شوند«)9( 
بــه عبارت دیگر، پاداش ها و کیفر ها عین خود اعمال اســت، با چهره باطن 

و ملکوتي ، پس جا دارد سؤال شود که هدف از مجازات هاي اخروي چیست؟ 

عدم امكان مجازات همه مجرمان در دنیا
برخي ها مجازات اخروي مجرمان را تنبیهي و در دنیا ممکن دانسته اند ولي 
این ادعا درست نیست؛ زیرا اولاً: چنانکه گذشت، مجازات اخروي چون قراردادي 
نیســت، تنبیهي نمي باشــد. ثانیاً: بر فرض تنبیهي بودن نیز امکان تحقق آن در 

دنیا نیست زیرا:
1. مجازات در دنیا موقعي که مصالح جامعه اقتضا نمي کند، موجب مي شود 

تا اطرافیان مجرم نیز بر اثر آن آزار ببینند و این ظلم به آنها است. 
2. مســتلزم خوب شدن اجباري )براي ترس از عقوبت فوري( افراد مي شود 

که بي ارزش است.
 3. دنیا محدود است و نمي شود هر جرمي در آن کیفر داده شود. مثلًا کسي 
را که هزاران نفر را کشته، چگونه در دنیا مي توان کیفر داد؟ چون یک بار کشتن 

فقط مجازات کشتن یک نفر مي شود نه بیشتر.
 4. مجــازات فوري و دنیــوي مجرمان موجب به هم خــوردن نظام زندگي 

مي شود و اصلًا در آن نسل بشر در همان آغاز با مجازات از بین مي رفت.
5. کیفر در دنیا کم لطفي اســت، چون ممکن است مجرم، در صورت مهلت 

داشتن بعدها توبه کند.
6. گاهي کیفر فوري در دنیا به جهت اینکه آثار و خســارات بعدي جرم به 

حساب نمي آیند، ناعادلانه مي شود.)10( 
7 . گاهي خود عمل خوب، مانند شهادت و عمل بد،مانند خودکشي موجب 

مرگ شخص مي شود و دیگر نمي ماند پاداش یا جزاء ببیند.)11(
__________________________

1. خرازي، محســن؛ بدایه المعارف الالهیه في شــرح عقائد الامامیه، قم، مرکز مدیریت حوزه 
علمیه چاپ اول، 1411، هـ ق، ج2، ص 283-269. 

2. مؤمنون / 115.
3. بدایة المعارف الالهیه في شرح عقائد الامامیه، همان، ص 274 ـ 275.

4. قلم/ 35 ـ 36.
5. ص / 28.

6. رک، مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، 1377. 
7. رک: مجموعه آثار، همان، ص 227ـ 228.

8. همان، ص 230.
9. حســین، عاملي )شــیخ بهائي(، الاربعین، قم، مؤسسه النشــر الاسلامي، چاپ اول، 1414 

هـ ق، ص 402. 
10. رک: قرائتي، محســن، معاد، قم، در راه حــق، چاپ مکرر، 1373، صص 21 ـ 31؛ بدایه 

المعارف الالهیه همان، ص 276. 
11. بدایه المعارف الاهیه، همان.

خدا ظالم و مظلوم را یکســان نمي داند و 
ظالم را بر مظلوم مقدم و مســلط نمي کند 
و اگر معاد براي انســان نباشد، لا  زمه اش 
یکســاني ظالم و مظلوم بلکه مقدم داشتن 
ظالم بر مظلوم است نزد خدا، ولي خدا منزه 
از آن اســت که ظالم و مظلوم در برابرش 
یکسان باشــد. پس معاد لازم و ضروري 
است تا هر چه که مستحق است، جزا بیند.

به تعبیر شیخ بهائي، اعمال صالح و اعتقادات حق 
به شکلي نوراني و زیبا ظاهر مي شوند که موجب 
کمال شــادي صاحبش مي گردند و اعمال بد و 
اعتقادات باطل به شکلي ظلماني و زشت هستند 
که موجب نهایت اندوه و آزار )صاحبش( مي شوند.

محمداحسان آزادی

انذار های قرآنـی 
و مصادیق آنها

در زمــان معتصم مباحثه  ای با حضور حضرت 
امــام جواد )ع(- که جوان بودند- و علمای زیادی از 
اهل تســنن تشکیل دادند،نظیر کاری که مأمون با 
حضــرت رضا )ع( و علمای مذاهب و ادیان می  کرد 
ولی اینجا فقط علمای اهل تسنن بودند.  اینها- به 
امام جواد- گفتند: شما در باره فضیلت ابوبکر و فضیلت 
عمر و در باره روایاتی که ما در این زمینه داریم چه 

می  گویید؟ فرمود: چه روایاتی؟ 
روایتی خواندند که جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل 
شد و گفت:یا رسولَ  الَلهّ خدای متعال می  فرماید من 
از بنده خودم ابوبکر راضی هستم، شما از ابوبکر سؤال 
کنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه؟بپرسید که 
ما خبرش را ببریم.  حضرت جواد فرمود: ما فضیلت 
ابوبکر را انکار نداریم ولی اینقدر می  دانیم که پیغمبر 
اکرم در حجه الوداع فرمود دروغگویان بر من زیاد شده  
اند:»کَثُرَتْ عَلیََّ الکَْذّابهَُ«؛کسانی  که به من دروغ می  
بندند زیادند،)این حدیث را سنّي ها هم نقل کرده  اند( 
و بعد به ما دستور داد که هر حدیثی که از من نقل 
کرده  اند آن را بر قرآن کریم عرضه کنید، اگر دیدید 
مخالف قرآن است بدانید من نگفته  ام ، من هرگز حرفی 
بر خلاف قرآن نمی  زنم. ما نمی  خواهیم فضل ابوبکر را 
انکار کنیم ولی این حدیث را بر قرآن عرضه می  کنیم.

وقتی که بــر قرآن عرضه می  داریم می  بینیم 
که قرآن می  فرماید:»وَ لقََدْ خَلقَْنَا الْنِسْــانَ وَ نعَْلمَُ 
ما توَُسْــوِسُ بهِِ نفَْسُــهُ وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ 
الوَْرِیــدِ« )ق/ 16(؛ ما انســان را آفریدیم و از همه 
خطــورات ذهن او آگاهیم و مــا از رگ گردن به 
او نزدیک تریــم.  بنابراین معنی ندارد خدا به بنده 
خودش- که او پیغمبر اســت- پیغام بدهد که من 
از آن بنده دیگرم راضی  ام، از او بپرس که او از من 

راضی است یا راضی نیست! 
آنهــا گفتند پس چه مــی  فرمایید در باره این 
حدیث از پیغمبــر اکرم که: ابوبکَْرٍ وَ عُمَرُ سَــیِّدا 
کُهــولِ اهْلِ الجَْنَّه؛اینها آقاهــای پیرمردهای اهل 

بهشت هستند.
)در مقابل این حدیث که این را هم شــیعه و 
سنی نقل کرده  اند- که پیغمبر فرمود-  »الحَْسَنُ وَ 
الحُْسَیْنُ سَیِّدا شَبابِ اهْلِ  الجَْنَّهِ«: حسن و حسین 

دو آقای جوانان اهل بهشت اند( 
امام جواد)ع(فرمود: البته باز نمی  خواهیم فضل 
آنها را انکار کنیم ولی متأسفانه بهشت پیر ندارد که 

اینها بخواهند آقای آن پیرها باشند!
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 27 
صص: 116-115- با تلخیص و ویرایش

درسی از سیره امام جواد )ع( 
در مناظره با مخالفین فکری 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

غیبت و تظلم
س( اگر از کسی بپرسم: »چه کسی زیرابت را زده است؟« و او اسم فرد را بیاورد، آیا غیبت محسوب 

می شود؟ آیا می تواند به عنوان تظلم مظلوم حساب شود؟
ج( موارد مختلف است؛ اگر به قصد خیرخواهی، افشاگری صورت گرفته باشد، غیبت نیست ولی نباید لحن کلام 
به نحوی باشد که تحقیر و تنقیص مؤمن محسوب شود. البته اگر ظلمی صورت گرفته، می توان از باب تظلم گفت و 

اشکال ندارد.

غیبت از کسی که راضی هست
س( غیبت از کسی که راضی هست، آیا باز هم گناه است؟

ج( غیبت حرام است؛ هر چند غیبت شونده راضی باشد غیبت او را بکنند.

نجاست مشروبات الکلی
س(

1. اگر فردی مشروب یا عرق بخورد، برای خواندن نماز چه اعمالی را باید انجام دهد؟ و آیا این درست 
است که می گویند تا چهل روز نمی تواند نماز بخواند؟ 

2. تا چه مقدار الکل می تواند حرام باشد؟
ج(

  1.باید توبه جدی کند و با رعایت شــرائط از جمله تطهیر بدن )به جهت اینکه بنا بر احتیاط واجب مشــروبات 
مست کننده نجس هستند( نماز بخواند؛ ضمن اینکه ترک نماز در هیچ حالت و شرائطی جائز نیست. 

2. خوردن مشروبات مست کننده هرچند کم باشد و باعث مستی نشود، حرام است.

غیبت از فردی که  نمی شناسیم
س( اگر برادرم به من بگوید: »یکی از دوستانم شرابخوار است«، در حالی که من نمی دانم که در مورد 

کدام دوستش صحبت می کند، آیا غیبت است؟
ج( موارد مختلف است؛ کسی که عیب او گفته می شود، اگر برای مخاطب بکلی ناشناس و مجهول الهویه باشد، این 
عیب گویی، غیبت محسوب نمی شود، ولی اگر مردد میان چند نفر محدود باشد، بنابر احتیاط واجب باید اجتناب شود.

فلسفه و اهداف چندی در پس 
انذارهای الهی است که از جمله 
آنهــا هدایت به ســوی کمال 
انسانی، اتمام حجت بر مردم، بر 
حذر داشتن مردم از گناه، ایجاد 
روحیه تقوا و گرایش بدان شامل 
عمل به واجبات و مســتحبات 
و ترک محرمــات و مکروهات 
عبرت گیری و پندگیری مردم و 

مانند آنها است. 

الهی اســت که در قالب هدایت های تکوینی فطری 
عقلی و نقل وحیانی تبیین شــده است. در حقیقت 
انســان می بایست با حرکت در چنین مسیری خود 
را به کمالی برساند که او را شایسته مقام خلافت به 
معنای واقعی می کند. این همان مسیر شریعت است 
که عقل فطری و نقل وحیانی درک و فهم می کند و 
به طور فطری بدان گرایش دارد.)طه، آیه 50؛ شمس، 

آیات 7 و 8(
پس خدا در مقام رحمانیت اگر تشویق و تنبیهی 
دارد برای قرار گیری انســان در چنین مقامی است؛ 

یعنی از روی علاقه و محبت و رحمت و احسان، چیزی 
می دهد یا می گیرد و یا تشویق و تنبیه می کند، حتی 
از نظر قرآن، بهشــت و دوزخ نیز در راستای همین 
رحمانیت الهی است؛ همان گونه که سوره الرحمن به 

درستی این حقیقت را تبیین کرده است.
فلســفه و اهداف چندی در پس انذارهای الهی 
است که از جمله آنها هدایت به سوی کمال انسانی 
)سجده، آیات 2 و 3؛ فاطر، آیه 42(، اتمام حجت بر 

مردم)نســاء، آیه 165؛ مائده، آیه 19؛ یس، آیات 69 
و 70( ، بر حذر داشتن مردم از گناه)توبه، آیه 122(، 
ایجاد روحیه تقوا و گرایش بدان شامل عمل به واجبات 
و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات)زمر، آیه 16؛ 
انعام، آیه 51؛ طه، آیه 113(، عبرت گیری و پندگیری 
مردم)شعراء، آیات 208 و 209؛ قصص، آیه 46؛ طه، 

آیه 113( و مانند آنها است. 
زمینه های تاثیر انذار و موانع آن

زمانی انذارهای الهی از طریق فرشتگان، پیامبران 

و عالمان تاثیرگذار است که بسترهای پذیرش آن در 
دل مردم وجود داشــته باشــد. از نظر قرآن، تعقل و 
زنــده دلی )یس، آیات 69 و 70؛ مجمع البیان، ذیل 
آیــه(، ایمان به خدا و جــلال الهی)اعراف، آیات 2 و 
188؛ یس، آیات 69 و 70(، اطاعت از قرآن به عنوان 
ذکر الله )یس، آیه 11(، عمل به احکام شریعت الهی 
از جمله نماز)فاطر، آیه 18(، خشیت عالمانه از خدا 
در نهان و غیب)فاطر، آیه 18؛ یس، آیه 11(، خشیت 
عالمانــه از قیامت)انعام، آیه 51( و مانند آنها موجب 
می شود تا انسان نسبت به انذارهای الهی که از طرق 

گوناگون ابلاغ می شــود، واکنش مثبت نشان داده و 
دلش متاثر از آن شود.

بی گمان کســی که در ســلامت نفس است و 
قلبی ســالم دارد، از الهامات الهی بهره مند اســت و 
حق و مصادیق آن را می شناسد و بدان گرایش دارد، 
همچنین باطل و فجور را می شناســد و از آن گریزان 

است.)شمس، آیات 7 تا 9( 
باید توجه داشت که اصولا تقوای الهی زمانی شکل 
می گیرد که انســان بر سلامت فطرت باشد که از آن 
به تقوای فطری نیز یاد می شود؛ چنین شخص متقی 
است که متاثر از انذارهای کلامی می شود که از طرق 
پیامبران و عالمان به او گوشزد می شود؛ از همین رو 
خدا ایمان به کتب آسمانی را متوقف به تقوای فطری 
دانسته اســت )بقره، آیات 2 و 3(؛ زیرا بدون تقوای 

فطری و بهره مندی از هدایت فطری نمی توان امید 
داشت که قلبی به علوم غیب و کتب الهی ایمان بیاورد؛ 
از همین رو قلوب گرفتار فجور به سبب مهر شدن و 
دفن نور فطرت هیچ گرایشی به هدایت الهی وحیانی 
نقلی ندارد.)شمس، آیات 7 تا 10؛ بقره، آیات 7 تا 12(

اگر دلی مرده و از فطرت دور شده باشد، نه تنها 
توانایی شناختی و گرایشی خویش را از دست می دهد، 
 بلکه تحت تاثیرات تذکــرات و انذار قرار نمی گیرد. 

بر همین اساس، وقتی از موانع پذیرش انذار سخن به 
میان می آید ناظر به همین دل مردگی قلب ممهور 
شدن با فجور و گناه است که دفن شده و تغییر منفی 
در آن رخ داده است؛ زیرا چنین شخصی به پست تر از 
حیوان یعنی گیاه و جماد سقوط کرده و توانایی ادراکی 
و گرایشی راستی ندارد.)شمس، آیات 7 تا 10؛ اعراف، 

آیه 179؛ بقره، آیات 7 تا 12(
چنین افرادی گرفتار تکبر و استکبار)فاطر، آیات 
42 و 43(، رویگردانــی از معجــزات و آیات الهی و 

اهتمام به ســحر و جنون)قمــر، آیات 2 تا 5(، دروغ 
دانســتن حقایق و آیات الهی)همــان(، جدال باطل 
و لجاجت)کهــف، آیــات 56 و 57(، جهل عقلی و 
علمی)احقاف، آیات 21 تا 23(، ناشــنوایی و کوری 
نسبت به حق)انبیاء، آیه 45؛ فصلت، آیات 3 تا 5؛ ملک، 
آیات 6 تا 10(، خوشگذرانی )همان(، اعتقادات باطل و 
خرافی و نادرست)فرقان، آیه 7(، انکار امکان وحی به 
بشر)یونس، آیه 2(، غفلت از حقایق آشکار)مریم، آیه 
39؛ یس، آیات 6 تا 10(، کفر و عدم ایمان به خدا و 
آخرت)یونس، آیه 10؛ یس، آیه 70(، کوردلی )بقره، 

آیات 6 و 7(، هواهای نفسانی و هواپرستی)قمر، آیات 
3 تا 5( و مانند آنها هستند و همین عوامل می تواند به 

عنوان مانع از پذیرش انذارهای پیامبران شود.
مصادیق و موارد انذار الهی

از نظر آموزه های قرآن، باید به مردمان در مسائل 
گوناگون انذار داده شــود تا از آنها اجتناب کنند و یا 
کارهایی را انجام دهند که آنان را از خشم الهی و دوزخ 
حفظ می کند. بنابراین، در انذار هر چند که بیشــتر 
جنبه های بازدارنده بیان می شود، ولی اختصاص به 
آنها ندارد، بلکه هدف از انذار پرهیز دادن مردم از دوزخ 
و خشم الهی است؛ شکی نیست که ترک واجبات و 

مستحبات نیز موجب خشم الهی و دوزخ است.
خدا در انذارهای خویش نسبت به تکاثر)تکاثر، 
آیات 1 تــا 6(، تکذیب رســولان الهی)ق، آیات 
12 و 14(، ناسپاســی و ترک شکرگزاری)مزمل، 
آیــات 11 و 12؛ نحل، آیه 112(، اتراف)ســباء، 
آیــه 34(، بازیگری با دین و دین فروشــی)انعام، 
آیه 70(، حرام خواری)نســاء، آیات 160 و 161(، 
رباخواری)همــان؛ بقره، آیــه 275؛ آل عمران، 
آیات 130 و 131(، دشــمنی با پیامبران)مریم، 
آیــه 97(، دنیاطلبی)قیامت، آیــات 20 تا 29(، 
سوگندشکنی)نحل، آیات 91 و 92(، سنگدلی)لیل، 
آیات 14 تا 16(، شکنجه مؤمنان)بروج، آیه 10(، 
طغیانگری)نباء، آیات 21 و 22؛ نازعات، آیات 37 
تا 39(، ستمگری)بقره، آیه 114(، عهدشکنی)نحل، 
آیات 91 تا 95(، غفلت از آیات الهی)یونس، آیات 7 
و 8(، تجاوزگری)نساء، آیات 29 و 30(، آزاررسانی 
به پیامبران و معجزات)اعراف، آیه 73؛ قمر، آیات 
23 و 30(، افســادگری)اعراف، آیات 85 و 86(، 
اتهام سحر و دروغگویی زدن به پیامبران)شعراء، 
آیــات 176 تا 186(، تهدید بــه اخراج و تبعید 
پیامبران)شعراء، آیات 160 تا 173(، شرک و کفر 
و بی تقوایی)اعراف، آیات 53 و 63؛ شــعراء، آیات 
123 تــا 139؛ فاطر، آیات 36 و 37(، اســتهزاء 
)کهف، آیه 56(، گمراهی)واقعه، آیات 51 تا 56(، 
گناهکاری)کهــف، آیه 49؛ نســاء، آیه 14(، منع 
از ذکــر الله)بقره، آیه 114(، کوتاهی نســبت به 
جهاد)توبه، آیه 81(، مخالفت با پیامبر)نساء، آیه 
115(، معصیت خدا و رسول)نساء، آیه 14؛ جن، 
آیه 23(، لجاجت)انبیاء، آیــه 109(، نفاق)بقره، 
آیات 204 و 206؛ نساء، آیه 140(، تکذیب معاد 
و لقــاء الله)یونس، آیات 7 و 8( هشــدار داده و از 
مردم خواســته تا بدانند که این گونه امور و مانند 
آنها موجب می شود تا گرفتار خشم و عذاب الهی 
در دنیا و آخرت شــوند و این گونه حجت الهی بر 
مردمان تمام می شود و کسی نمی تواند مدعی آن 
شود که نمی دانسته است؛ زیرا خدا بارها نسبت به 
همه این موارد و مانند آنها هشدارهای لازم و تمام 
را داده و بصراحت ابلاغ پیام کرده است. پس برای 
کسی بهانه و عذری نیست که بر خلاف انذارهای 
الهی عمل کند و بخواهد در دنیا و آخرت توجیه 

بیاورد و از بار مسئولیت فرار کند.

مریم/۳۹


